
نجات کودک از چاه 5 متری
کـــودک پنج ســـاله‌ای کـــه در چاهـــی پنج متـــری در شـــهرک یاس 
کرج ســـقوط کرده بود، با تـــاش امدادگران نجـــات یافت.  احمد 
مهـــدوی، رئیـــس اورژانس ۱۱۵ اســـتان البـــرز گفت: »ایـــن حادثه 
نیمه‌شـــب نهم شـــهریور بـــه اورژانـــس اعلام شـــد و کارشناســـان 
اورژانـــس برای امدادرســـانی به محـــل حادثه اعزام شـــدند. در پی 
اعـــام مأموریت ســـقوط یک کودک بـــه داخل چـــاه فاضلاب، تیم 
اورژانس در محل حاضر شـــد و اقدامات لازم بـــرای نجات و انتقال 
مصـــدوم را انجـــام داد. این کودک با همکاری عوامل آتش‌نشـــانی و 
کمک کارشناســـان اورژانـــس از داخل چاه خارج شـــد.« وی گفت: 
»با توجه به شـــرایط مصدوم و ضرورت تسریع در روند امدادرسانی، 
کارشناســـان اورژانس پس از خروج کـــودک، اقدامات درمانی اولیه 

را انجام دادند.«

مرگ میهمان کوچک عروسی با شلیک گلوله
تیراندازی در یک مراسم عروسی در شهرستان دشتیاری سیستان و 
بلوچستان منجر به مرگ یک پســـر 12 ساله شد. این حادثه شامگاه 
پنجشـــنبه گذشـــته رخ داد و بر اثر رسم اشـــتباه تیراندازی در مراسم 
عروســـی گلوله به پســـر 12 ســـاله‌ای برخورد کرد و منجر بـــه مرگ او 

شـــد. تحقیقات دراین رابطه ادامه دارد.

غرق شدن 8 مسافر کشتی در سواحل قبرس
مقامـــات قبرس روز سه‌شـــنبه اعلام کردند که در پـــی واژگونی و 
غرق شـــدن یک کشـــتی ترکیه‌ای در سواحل شـــمالی قبرس، ۸ 
نفر کشـــته و ۱۸ نفر ناپدید شـــدند.به گزارش شینهوا، این کشتی 
دو بدنه  که حامل ۲۵۹ مســـافر و هشـــت خدمه بـــود، کمی پس 
از تـــرک بنـــدر گیرنـــه، واژگون شـــد. مقامـــات اعـــام کردند که 
تاکنـــون، در مجمـــوع ۲۴۱ نفـــر نجـــات یافته‌اند. این کشـــتی تا 
عمق بیـــش از ۵۰۰ متـــری زیر ســـطح دریا فرو رفت و غرق شـــد. 
مشـــخص نیســـت که آیا کســـی در کشـــتی گرفتار شـــده است یا 
خیر، اما فیلم‌های منتشـــر شـــده در رســـانه‌های اجتماعی نشان 
می‌دهـــد که هنگام غرق شـــدن کشـــتی، هنـــوز افـــرادی در یکی 
از محفظه‌هـــای آن حضـــور داشـــتند. ترکیـــه اعلام کـــرد که یک 
وســـیله نقلیـــه از راه دور در اعماق دریا را بـــرای کمک به عملیات 
جســـت‌وجو اعزام می‌کند. مقامات قبرس ترک‌نشـــین، کاپیتان 
و هفـــت خدمه را دســـتگیر کرده‌انـــد. رســـانه‌های محلی گزارش 
دادند که کشـــتی قبلاً به دلیل نشـــت آب تعمیر شـــده بود. طبق 
گزارش رســـانه‌ها، برخی از بازماندگان گفتند که کاپیتان و خدمه 
اولین کســـانی بودند که از قایق خارج شدند و مسافران را بدون 
دســـتورالعمل تخلیه رهـــا کردند. مقامات اعـــام کردند که علت 

واژگونی همچنان در دســـت بررســـی است.
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گـــروه حـــوادث/ ســـرایدار ســـاختمان کـــه با 
همدستی دوســـتانش از خانه همسایه سرقت 
کـــرده بود بعـــد از دســـتگیری به ســـرقت‌های 

ســـریالی اعتراف کرد.
به گـــزارش خبرنـــگار حـــوادث »ایـــران«، اوایل 
شـــهریور گزارش گوشـــی‌قاپی از دو پسر جوان 
به پلیس اعلام شـــد. مالباخته‌ها در تحقیقات 
عنـــوان کردند در حـــال عبور از خیابـــان بودیم 
کـــه دو پســـر کـــه ماســـک به صـــورت داشـــتند 
بـــه ســـراغمان آمـــده و بـــا تهدید گوشـــی‌های 
تلفـــن همـــراه مـــا را که هـــر کـــدام ۱۵۰ میلیون 
تومـــان ارزش داشـــت به ســـرقت بردنـــد. آنها 

ماسک بهداشتی زده بودند و چهره‌شان تقریباً 
غیرقابل شناســـایی بود. 

بـــه  مالباخته‌هـــا در همـــان تحقیقـــات اول 
چهره‌نـــگاری از متهمـــان پرداختند. تحقیقات 
برای دســـتگیری ســـارقان به دســـتور بازپرس 
شـــعبه پنجـــم دادســـرای ویـــژه ســـرقت ادامه 
داشـــت که چنـــد روز بعد زن جوانی هراســـان 
بـــا پلیس تمـــاس گرفت وگفـــت لحظاتی قبل 
ســـه مرد نقابدار وارد ساختمان ما شدند. فکر 
کردم میهمان یکی از طبقات هســـتند اما چند 
لحظه بعد صـــدای فریـــاد کمک‌خواهی دختر 
همســـایه‌مان را شـــنیدم که می‌گفت دزد دزد.

با تماس زن جوان، کارآگاهان پلیس وارد محل 
شدند و بررسی‌ها نشـــان می‌داد قبل از رسیدن 
آنهـــا، همســـایه‌ها موفق بـــه دســـتگیری یکی 
از ســـارقان شـــده و دو متهم دیگر بـــدون آنکه 
فرصت کنند وســـایل ســـرقتی را با خـــود ببرند، 
متـــواری شـــده بودنـــد. دختـــر صاحبخانه که 
توســـط ســـارقان مورد ضرب و جرح قرار گرفته 

بود به بیمارســـتان منتقل شـــد.
سارق دستگیر شـــده مدعی شد طراح سرقت، 
ســـرایدار ســـاختمان بوده اســـت که بلافاصله 

بازداشت شد.
ســـرایدار ســـاختمان در تحقیقات به سرقت 

اعتـــراف کـــرد و گفـــت: می‌دانســـتم وضـــع 
مالـــی آقـــای مهندس خـــوب اســـت و علاوه 
بـــر دلار و طـــا وســـایل عتیقه در خانه‌شـــان 
دلیـــل  همیـــن  بـــه  می‌کننـــد.  نگهـــداری 
پیشـــنهاد ســـرقت را بـــه دو نفر از دوســـتانم 

دادم و زمانـــی کـــه تصـــور می‌کـــردم آقـــای 
مهنـــدس و خانـــواده‌اش نیســـتند وارد خانه 
در  دختـــرش  بـــد  شـــانس  از  امـــا  شـــدیم 
خانـــه بـــود و بـــا دیـــدن ما شـــروع بـــه داد و 
 فریـــاد کـــرد و ما مجبور شـــدیم با چاقـــو او را 
بزنیم. در بررســـی‌های پلیسی مشخص شد 
وی یـــک ســـارق حرفه‌ای اســـت و شـــباهت 
بـــه تصویـــر چهره‌نـــگاری ســـارقان  زیـــادی 
گوشـــی‌قاپ دارد. بنابراین متهـــم مجبور به 
اعتراف شد و به ســـرقت‌های سریالی گوشی 
تلفن همـــراه نیز اعتراف کـــرد و تحقیقات در 

ایـــن خصوص ادامـــه دارد. 

بود  سرایدار ساختمان سارق سریالی 

گروه حوادث: مرضیه همایونی/ زن میانســـالی 
کـــه 41 ســـال قبـــل نـــوزادش را بعـــد از زایمان 
از دســـت داده بـــود بـــا اســـتناد بـــه حرف‌های 
یک خانـــم دکتر مبنی بـــر احتمال زنـــده بودن 

فرزنـــدش شـــکایتی را در دادســـرا تنظیم کرد.
به گزارش  »ایران«، چند روز قبل زن میانســـالی 
به دادســـرای امـــور جنایی تهران رفـــت و گفت: 
»تابســـتان ســـال ۶۴ در یکی از بیمارســـتان‌های 
پایتخـــت زایمـــان کـــردم از آنجایـــی کـــه بچه‌ام 
بیماری زردی داشـــت، بیمارســـتان مرا ترخیص 
کـــرد اما بچـــه را بـــرای درمان نگه داشـــت. ۴ روز 
بعد وقتی بـــرای ترخیص فرزندم به بیمارســـتان 
رفتـــم به من گفتند که پســـرم فوت کـــرده و بچه 
را نیز خودشـــان دفـــن کرده‌اند.« زن میانســـال 
ادامـــه داد: »از مرگ بچـــه‌ام خیلی ناراحت بودم 
و افســـردگی گرفتم تـــا اینکه چندی بعـــد دوباره 
بچـــه دار شـــدم و کـــم کـــم توانســـتم بـــا این غم 
کنار بیایم. اما با گذشـــت 41 ســـال از این ماجرا 
وقتـــی چند روز قبـــل برای درمان بـــه مطب یک 
خانـــم دکتر رفتـــم متوجه شـــدم مطبش مقابل 
همان بیمارســـتانی اســـت که من فرزنـــد اولم را 
بـــه دنیا آورده بـــودم. با دیدن بیمارســـتان داغم 
تازه و حالم بد شـــد. وقتی خانم دکتر علت بهم 
ریختگـــی‌ام را پرســـید من ماجرای مـــرگ بچه‌ام 
را تعریـــف کـــردم و بـــه او گفتم آنها حتی جســـد 
بچـــه‌ام را ندادند که خـــودم پســـرم را دفن کنم 
و موقع دلتنگی ســـر مزارش بـــروم.«  خانم دکتر 
بعد از شـــنیدن ایـــن ماجرا گفت مـــن در همان 
ســـال‌ها پزشـــک این بیمارســـتان بـــودم و یادم 
می‌آیـــد کـــه آن زمان شـــما بـــرای ترخیـــص بچه 

دیـــر آمدیـــد و خانـــواده‌ای بودند که بچه شـــان 
فـــوت کـــرده بـــود و بی‌قـــراری می‌کردنـــد. بچه 
شـــما را بـــه آن خانـــواده دادند و به شـــما گفتند 
کـــه بچه‌تان فوت کـــرده اســـت. از آن موقع این 

راز را بـــر ملا نکـــرده بودم.
 

انکار خانم دکتر در دادسرا
 زن میانســـال ادامـــه داد: »چند روز بعـــد از این 
ماجرا به ســـراغ خانم دکتر رفتم و از او خواســـتم 
کمـــک کند تـــا بچه‌ام پیدا شـــود امـــا خانم دکتر 
بـــه کل منکـــر اظهاراتش شـــد.«  با شـــکایت زن 
میانســـال، به دســـتور بازپرس عظیم ســـهرابی، 
خانم دکتر به دادســـرا احضار شـــد امـــا اظهاراتی 
متفـــاوت داشـــت.  او در تحقیقـــات گفت: »من 
هرگـــز چنیـــن حرف‌هایی بـــه این خانـــم نزدم. 
روزی کـــه او بـــرای معاینه بـــه مطبم آمـــد از نظر 
روحـــی حالش خوب نبـــود و زمانی کـــه ماجرا را 
برایم تعریـــف کرد به او گفتم اگـــر تصور می‌کنید 
بچه تـــان زنده اســـت می‌توانید شـــکایت کنید. 
چون در تحقیقات مشـــخص می‌شـــود که آن روز 
چنـــد بچه به دنیا آمده‌اند و بـــا آزمایش دی‌ان‌ای 
هویـــت بچه‌هـــا روشـــن می‌شـــود. مـــن حـــرف 
دیگـــری نزدم اصـــاً در زمانی که پســـر این خانم 
در آن بیمارســـتان به دنیا آمده من در شهرستان 
بودم و یک ســـال و نیم بعد از ایـــن ماجرا من در 
بیمارستان مذکور شـــروع به کار کردم و از ماجرا 
بی‌اطـــاع هســـتم.«  با اظهـــارات خانـــم دکتر، 
به دســـتور بارپـــرس شـــعبه نهم دادســـرای امور 
جنایـــی تهران، تحقیقات در رابطه با سرنوشـــت 

پسر زن میانســـال ادامه دارد.

گـــروه حـــوادث : هـــوای گـــرم و آفتابـــی حیاط 
دادگاه خانـــواده را خالـــی از جمعیت کـــرده بود. 
وارد ســـالن انتظـــار کـــه شـــدم هرم گرمـــا نفس 
را تنـــگ می‌کرد. پشـــت در شـــعبه‌ها چنـــد زوج 
ایســـتاده بودند و منتظر ورود بـــه دادگاه. نزدیک 
آسانســـور زوجـــی جـــوان بـــا فاصله از هـــم روی 
نیمکـــت نشســـته بودند. مـــرد ســـرش را پایین 
انداختـــه بود و با انگشـــتانش حلقـــه ازدواجش 
را آرام می‌چرخانـــد. دقایقـــی بعـــد وارد شـــعبه 
دادگاه شـــدند و بـــا فاصلـــه چند صندلـــی از هم 
نشســـتند. قاضی پس از مطالعه مختصر پرونده 
نگاهی بـــه زن جوان انداخت و گفـــت: »دخترم 
در دادخواســـت خودت نوشـــته‌ای ادامه زندگی 
برایتـــان ممکن نیســـت، چرا؟ علـــت را برای من 

توضیـــح دهید.«
زن جـــوان به اســـم عاطفه چند لحظه ســـکوت 
کرد و بعد آرام گفت: »آقای قاضی شـــوهرم سعید 
مرد بدی نیســـت... اهـــل کار و خانواده اســـت، 
امـــا از این زندگی یکنواخت خســـته شـــده‌ام نه 
ســـرگرمی دارم نه تفریحی نه سفری نه هیجانی، 
فقط روزها ســـپری می‌شـــود هیچ عشقی بین ما 
نیســـت. فقط کار و و روزمرگـــی. وقتی به زندگی 
دوســـتانم نگاه می‌کنم حســـرت می‌خورم. یکی 
از آنهـــا مدام با شـــوهرش در ســـفرهای خارجی 
اســـت و یکی دیگر اوقاتـــش را در بهترین کافه‌ها 
و رســـتوران‌های شـــهر و باشـــگاه‌های ورزشـــی 
ســـپری می‌کند. حتـــی در فامیل خودشـــان هم 
مردهـــا دائـــم در حـــال خریـــد ســـرویس طلا یا 
ماشـــین‌های مـــدل جدید و خانه‌هـــای لاکچری 
بـــرای همسرانشـــان هســـتند امـــا نمی‌دانم چرا 

ســـعید هیچ کاری برای مـــن نمی‌کند.« 
ســـعید که تا آن لحظه ســـکوت کرده بـــود، آهی 
کشـــید و گفـــت: »آقـــای قاضـــی... مـــن کارمند 
یک شـــرکت خصوصی هســـتم. از صبح تا شب 
کار می‌کنـــم. تـــا بتوانم پولـــی پس‌انـــداز کنم و 
زندگی و آینده بهتری داشـــته باشـــم، امـــا با این 
حـــال همســـرم مـــدام دنبـــال گوشـــی جدید و 
خودروی شاســـی بلند و زندگی لاکچری و چشم 

و هم‌چشـــمی است.«
قاضی رو به عاطفه کرد و پرسید: »خانم، آخرین 
بـــاری که بابـــت زحمات همســـرتان از او تشـــکر 
کردیـــد، چه زمانی بـــود؟« عاطفه ســـکوت کرد و 
چیـــزی نگفت. قاضـــی دوباره پرســـید: »آخرین 
بـــاری کـــه بـــدون مقایســـه، از زندگـــی خودتان 
احســـاس رضایت کردیـــد، کی بـــود؟« زن جوان 
با صدایـــی لرزان گفـــت: »راســـتش را بخواهید 

یـــادم نمی‌آید...«
ســـعید گفـــت: »آقای قاضـــی مـــن از کار و تلاش 
خســـته نشـــده‌ام، از این خسته شـــده‌ام که هر 
کاری می‌کنم برای همســـرم کافی نیســـت. انگار 
همیشـــه با آدم‌هایـــی رقابت می‌کـــردم که اصلاً 
نمی‌شناختم و اصلاً شرایط یکسانی نداشتیم.«
 قاضـــی پرونـــده را بســـت و گفـــت: »بزرگ‌ترین 
اشـــتباه بســـیاری از زوج‌هـــای جوان این اســـت 
که زندگی واقعـــی خود را با تصاویـــر و لحظه‌های 
انتخاب‌شـــده دیگران در فضای مجازی مقایسه 
می‌کننـــد، هیچ‌کس از پشـــت پـــرده زندگی آنها 
خبـــر ندارد؛ اما همـــان تصاویر، آرامـــش خیلی از 

خانواده‌هـــا را از بیـــن می‌برد.«
زن جوان با چشـــمانی اشـــک‌بار گفـــت: »جناب 

قاضـــی، حکـــم طـــاق را صـــادر کنید، چـــرا که 
حرمت‌هـــا در زندگـــی مـــا از بیـــن رفته اســـت و 

امـــکان ادامه دادن نیســـت.«
امـــا قاضـــی از ایـــن زوج خواســـت یـــک مـــاه به 
کلاس‌های مشـــاوره بروند و اگر مشکلشـــان حل 

نشـــد آن وقـــت حکم طـــاق را صـــادر کند.
 

نگاه کارشناس
امیرحسین صفدری ، کارشناس حقوقی

ریشه اختلاف بســـیاری از زوج‌ها نه خیانت بوده، 
نه اعتیاد، نه خشـــونت و نه حتی مشکلات مالی؛ 
بلکه مقایســـه دائمی زندگی مشـــترک با دیگران 
بوده اســـت. ایـــن روزهـــا شـــبکه‌های اجتماعی، 
تصویری گزینش‌شـــده از زندگی افـــراد را نمایش 
می‌دهنـــد. معمـــولاً کســـی لحظه‌هـــای تلـــخ، 
بدهی‌هـــا، اختلاف‌هـــا، نگرانی‌هـــا و اشـــک‌های 
خـــود را منتشـــر نمی‌کنـــد؛ آنچه دیده می‌شـــود، 
ویتریـــن زیبـــای زندگی اســـت، نـــه واقعیت آن. 
زمانـــی کـــه زن یـــا مـــرد، ارزش زندگی مشـــترک 
خود را بر اســـاس آن ویترین‌ها بســـنجد، رضایت 
به‌تدریـــج جـــای خـــود را بـــه احســـاس کمبـــود 
می‌دهد. در چنین شـــرایطی، محبـــت، فداکاری 
و تلاش همســـر دیگر دیده نمی‌شـــود؛ زیرا ذهن، 
مدام در حال مقایســـه اســـت و مقایســـه، پایانی 
نـــدارد. بســـیاری از زندگی‌هـــا بـــه دلیـــل نادیده 
گرفتـــن نعمت‌هایی کـــه در اختیار داشـــتند، از 
هم پاشـــیده ‌اســـت. گاهـــی بزرگ‌ترین دشـــمن 
یـــک زندگی مشـــترک، نه فقر اســـت، نه خیانت؛ 
بلکه مقایسه‌ای است که آرام‌آرام عشق را از خانه 

بیـــرون می‌کند.

د  نوزا ناپدید شدن  41 ساله  معمای 

از گوشه و کنار ایران

جوادث جهان

1 - قهرمان جام جهانی 2026 - رهبر و مدیر جایی
2 - سنت و خُلق‌وخو - میوه کرک‌دار - ورزشی شبیه بیس‌بال

3 - دودکـــش - جوانی - پرجمعیت‌ترین شـــهر شـــمال کشـــور 
عزیزمان پس از »رشـــت«

4 - نغمه - صدای اردک - عارضه پوستی - نیشکر
5 - شبیه - خانم - سومین خودروی ملی

6 - دستگاه رادار - لگد و اردنگی - صدای گوسفند
7 - آتشدان - استراتژی - چارچوب قالی‌بافی

8 - از وسایل تنظیم ولتاژ برق - لرزانک - عنادورزی
9 - کم‌ترین اندازه - پی‌درپی - دلگرمی و ضمانت

10 - احسنت - گرانمایه - فرش کم‌عرض
11 - دختر مازندرانی - مرکز شهر »کهگیلویه« - لعاب

12 - انجام وظیفه - توجه و تملک - خطاب نزدیک - گنبد
13 - مهربانی - پوشیده - مرکز »تبت«

14 - پشه مالاریا - چیزی که دیده بشود - ضد و وارونه
15 - مدرک هویتی ایرانیان بالای ۱۵ ســـال - وضعیت نامشخص 

و نامعلوم

1 - نگونسار - یکای ذخیره‌سازی در رایانه
2 - کاست صوتی - پیوند زناشویی - گوناگون

3 - فعل عنکبوت! - مسیحی - معادل36 اینچ
4 - بی ســـروپا - استخوان سینه - سقف مدور - ساز جاری

5 - درخت زبان گنجشک - اخذ کردن - خروس جنگی
6 - خوشـــگل - از توابع شهر »جم« بوشهر - منقار

7 - کبوتر دشتی - غذای گیلانی - مبهوت
8 - دستورها - روپوش زین - حواری محبوب مسیح

9 - پرستش - مدافع سپاهان - جمع قلب
10 - زمین آذری - قهوه‌خانه - کلمه تأیید

در  زبانـــی   - خودمانـــی  مخفیانـــه   - »شـــلوغ«  ضـــد   -  11
یســـی مه‌نو نا بر

12 - آتـــش - انجام امـــور حقوقی و قانونی خـــود را به وکیل 
ســـپرده اســـت - برگ برنده - ترش و شیرین

13 - حلال شـــرعی - یکی از بزرگراه‌های تهران - یکدندگی
14 - نگهبان باغ - ســـامانه تلویزیون رنگی آنالوگ - معروف

15 - از روش‌های کاهش اســـترس - ســـریالی با بازی امین 
زندگانی

1 - یکی از رتبه‌های دانشگاهی اساتید - قطب جمعیتی استان مرکزی
2 - حفـــره‌ای در بخـــش جلـــوی ســـر - ریزه آتـــش - آن کـــه می‌داند و 

سد می‌پر
3 - رعب - فال می‌گیرد - عطر مردگان

4 - مایعی بی‌رنگ و فرار - جدید - نرخ بازاری - شهر استان یزد
5 - یار »همایون« - پافشاری و یکدندگی - شگرد

6 - طلیعه اعداد - گردنه کوه - جنگ، دشمنی
7 - صدای ناراحتی خانمانه! - حباب پیرایه چراغ - طبق تشریفات

8 - دوربین اینترنتی - کلمه تنبیه - یار »دستک«
9 - رنگ بدی! - بریده‌بریده - زدنی در موتور ماشین!

10 - مخلص - ابزاری در مطبخ - بله آلمانی
11 - آسیب - گزارش - قهرمان اسطوره‌ای یونان

12 - پرستار - رمق - پندآموزی - برتر از گوهر آمد پدید
13 - الهه جنگل - پرستار کودک - واحد بسته‌بندی پارچه

14 - مرکز »غنا« - ریز نمرات مخصوص - گلخانه
15 - بندپایی با زهر خطرناک - نشـــان دهنـــده رابطه میان قیمت یک 
کالا و خدمـــت و میزان تمایل افراد برای خریداری و فروش آن اســـت

1 - ملیت »درک آلتون والکوت« - باران کم
2 - نخستین میزبان بازی‌های المپیک - روز رستاخیز - برقرار
3 - وسیله پرواز - نمونک - شیوه‌ای از تولید محصولات چوبی

4 - دهـــی در خلخـــال - پرتویـــی یونی که برای ســـامتی مضر 
اســـت - زینت ســـر خانم‌هـــا - یکی از صـــور فلکی

5 - سیم - بی‌بهره - فزونی برنج
6 - خودم - از ترشحات کبد - میوه‌ای روغن‌دار

7 - نکته‌ها - مارکی بر لپ‌تاپ - نازبالش
8 - گازی ‌‌بی‌رنـــگ‌ و ‌بی‌بـــو - فیلم »کلود لنزمن« - کیســـه‌کش 

م حما
9 - نام پسرانه - مایه شادی - ببین آذری

10 - پیام‌رسانی - شب اول زمستان - ضمیر جمع
11 - مایه - جاویدان - یدک‌کشی خودرو

12 - نام زنانه فرنگی - سطح - هنگامی که - جوشن و زره
13 - از انواع رنگ ‌سرخ - کوی - نظیر

14 - پـــول اروپـــای متحد - موج چهـــارم انقـــاب صنعتی - گل 
سی ه‌عبا شا

15 - بی شماری - اثر آناتول فرانس
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دادگاه خانوادهطلاق به خاطر حسرت زندگی دیگران 


